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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

صحبت در استطاعت بود تا آنجائي كه در نظرم هست راجع به مسئله زاد و 

 اين را هم عرض كرديم كه مطرح كرديم،راراحله قسمتي از روايات همينطور 

 رواياتي ؟چيستمنظور از زاد كه در روايات شرط براي وجوب شرطي حج آمده 

 روايات مختلفي بود همانطور كه عرض شد در بعضي از ،كه در اينجا بيان كردند

 امنيت طريق ،راحله هست در بعضي تخليه سرب هستروايات فقط زاد و

 در بعضي صحت و سلامت بدن هست اينها محققات و علل جزئيه براي ،هست

.استطاعت است

ياتي كه در غير  تقريبا ساير روا،اين روايات استطاعت را كه خدمت رفقا خوانديم

در آنچه كه مضمون واحد است به الفاظ مختلف از آن مثل مستدرك هم هست،

فرمايد كه  مي يكي روايتي بود كه حضرت، مورد توجه قرار گرفتاين روايات

تواند به حج برود و مركب براي حج به تنهائي نداشته باشد بايد  مي كسياگر

مقداري از آن راه را با مركب برود و مقداري را مشياً برود و اين روايت بسيار 

 و 447 صفحه ،جلد اول، شيخ در تهذيبرا، اين روايت.روايت مهمي است

روايت از محمد ابن مسلم كه اين روايت را ذكر كرده همينطور صدوق در توحيد 

»فإَِنْ عرِض عليَه الْحج فاَستَحيا«:فرمايند مي امام باقر عليه السلاماست حضرت

قاَلَ هو ممنْ «ش حج عرضه شود و او حيا كند ايديد كه بر مياگر شخصي

يعتَطساست طيعتساو از جمله افرادي است كه م»ي »ل يوتَحسي چرا بايد حيا »؟م

و لوَ علَى حمارٍ أجَدع أَبتَرَ قاَلَ فَإِنْ كاَنَ يستَطيع أَنْ يمشي بعضاً و يركْبَ «؟كند



82مجلس / حج

كهدر اينجا حضرت حكم به وجوب كردند براي كسيخوب ١»بعضاً فلَيْفعْل

 سوار شود و روايت  مركبرا بهشياً برود و بعضي ا ما ر طريقتواند بعضي ازمي

ها قائل به ، چه اينكه بعضيهم ظهورش در وجوب است نه در استحباب

روايت به ضميمه رواياتي كه زاد و راحله را شرط براي اين .استحباب هستند

تواند بعضي را مشيا  مي اگر:فرمايند مي اينجا حضرت در، مي دانندوجوب حج

شود كه در جمع بين اين و بين رواياتي كه  مي اين معلومدبرود بايد انجام بده

 استطاعت براي دانند اين است كه اين مسئلة ميزاد و راحله را شرط وجوب

يأاست و بب خيلي مستحب مؤكد آن خ اما براي استحباب ،تحصيل راحله است

 بعضي ها .نحو كان انسان حج را برود اگرچه مشيا اين حج را بتواند انجام بدهد

 گفتند خوب صرف نظر از اين اقتران بين اين روايت و بين بقيه خود اينطور

 كه مستحب است صحبت از ت در وجوب است چون در اينجا نداردظهور رواي

اي ارفهصاينكه اين قرينة وجوب است الاحج است و حج هم همان ظهورش در

باشد براي اينكه مورد سوال در حج استحبابي است نه در حج وجوبي پس 

نابراين با اين فرض ما بايد اين روايت را در كنار ساير روايات قرار بدهيم نه ب

اينكه اول حكم بكنيم بر اينكه اين روايات ديگر زاد و راحله تام و تمام را شرط 

 در اينجا كاملدانند حال كه در اين روايت راحله تمام و  ميبراي وجوب حج

 اصلا عكس شد مسئله در نيد ببي،توجود ندارد پس بنابراين مورد استحباب اس

ايات گذشته خدمت رفقا عرض شد ديگر از كند نسبت به رو مياينجا مسئله فرق

شود و بزنگاه افتراق در نظريه  مي مقداري دقيقاين به بعد ديگر مسئله يك

شود مياستطاعت حج و كيفيت حج با مسئله استطاعت از اين به بعد روشن
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م كه آيا در حج اين مسئله كني مياالله از شنبه شروعء انشا بحث اصولي را مامنتهي 

 نظر فني و اصولي امري كه متعلق به حج شده است اين اقتضاي اطلاقاز نقطة

كند  ميدقي يا اقتضاي ت-رفقا هم روي همين زمينه مطالعاتشان را ببرند-؟كندمي

بل از اينكه به ولي ق. ؟و اصل اولي در اوامر و نواهي شرعيه مطلقه است يا مقيده

كنيم تا  مي اصولي بخواهيم بپردازيم نسبت به خود روايات يك مرورياين مسئلة

م بدست بياوريم كه اصلا منظور اماتاز اين روايااينكه استطاعت مورد نظر را 

سلام در اليه  چه چيزي را امام عل؟از اين مسئله استطاعت چيسته السلام يلع

 ديروز خدمت رفقا جلسههمانطوري كه در. ؟داده استاينجا مورد نظر قرار 

عرض شد روايات مختلف است كه در بعضي از روايات فقط زاد و راحله است 

داريم في السفر٢»و ما يقوُت بهِ نفَْسه«١»ما يقوُت بهِ عيالهَ «در بعضي از روايات

شت خودش داريم برگ. در بعضي از روايات داريم قوت عيال براي برگشت داريم

و در بعضي از اين روايات حتي وجود مال هم در اينجا مطرح نشده بلكه حرفه 

لو مال بالفعل اي داشته باشد كه با آن حرفه بتواند زندگي خودش را ادامه بدهد و

 در .هم نداشته باشد باز در اينجا استطاعت نسبت به اين شخص صادق است

در بعضي از روايات صحت في البدن داريم ،بعضي از روايات تخليه سرب داريم

كنيم به اين  ميكه ما بررسيمجموع اين روايات را وقتي،در بعضي ديگر نداريم

يه است و در واقع السلام در مقام بيان شروط عقلائرسيم كه امام عليه  مينكته

فرمايد در  ميكهشرط در اينجا شرط مقدمي است نه شرط وجوب يعني وقتي

ت في البدن اين ديگر نياز به ت زاد و راحله داشته باشد خوب صحيك رواي
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 زاد و راحله ندارد اين  ولي دارد تخليه سربز روايات در بعضي ا.گفتن ندارد

دليل بر اين است كه خوب اين يك مسئله روشن است مگر امام براي بيان 

 شو برو گويد كه آقا بلند مي بايد بگويد امام فرض كنيده هستمقدمات هر چ

 آقا برو ماشين بگير يا مثلا بگويد آقا خر سوار شود آخر تو اين  بگويدتهران بعد

نه منظور از امام كه برو تهران يعني . ؟رود تهران ميشود ميدوران كسي سوار خر

يا اينكه امام بگويد كنيد  فرض ،روبماشين بگير برو يا با اتوبوس برو يا با سواري 

 اينها ديگر !نرويي خواستي بروي مواظب باش كفشت را بپوشي پا برهنه وقت

كند  مي كه فرض بكنيد وقتي يك حكمي را شارع بيان استچيزهاي خنده دار

ه يا عقلانيه ديگر نيازي به اين شروط و اين مقارنات و اين لوازم عرفيه و عقلي

است كه يا ادخال گفتن ندارد الا اينكه در بعضي از موارد نظر شارع به نحوي 

كند آن يك مطلب ديگري است كه فرض  ميشرط را و يا اخراج شرط را اقتضا

 فوت بشود و مستطيع است كه حج از اوبكنيد مثلا در مورد حج داريم كسي

 يعني ولو؟كان يعني چه نحويأ خوب ب. بايد به حج برودكاننحويأسال بعد ب

 قبل اگر همين مرض موجب منع از  كه سال، بايد برود اگر مريض هم بودمتسكعاً

سال قبل تفاوت كرده  با استطاعت تطاعت بود ولي الان استطاعت فعليهاس

لو و. لو جنازه اش را ببرندكان و به نفس الحضور است باي نحواستطاعت فعليه

جنازه اش را ببرند بايد برود ولو تمام اين مدت را پياده برود يعني مسئله حج 

ي است كه اگر به مردن شده است بايد سال بعد مكه برود اينقدر آنقدر مسئله مهم

كند كه  مير اينجا اين مسئله را براي انسان روشند. مسئله مهمي است،مسئله

نتواند به هيچ .  مگر اينكه فرض كنيد يك نفر نتواند،استطاعت بعد فوات حج

شود بض كنيد راه بسته وجه نتواند وقتي نتواند مثل اينكه بميرد ديگر يا مثلا فر

ب من گويد خ ميمي تواند به خداكه راه بسته شود خوب شخص ديگر وقتي
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توانستم بروم ولي راه بسته است بال بهم بده بپرم والا با همين شرائط  ميپياده هم

ت حج ا اين استطاعت بعد فو.ني شرائط عقلانيه در اينجا مفقود استنمي شود يع

ÏÏ…………كند ميت حج فرقات قبل از فوبينيم با استطاع ميما ÏÏ ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmm

ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™≈≈≈≈ 44 استطاعت بعد از فوت حج را شامل اين 44١

آيد  مي استطاعت ثانيه،شود مستطيعاً مي وقتي كه شخص حج از او فوت،شودمي

ÏÏ…………تطاعتشود آن استطاعت ثانيه همين اس ميدر آنجا جايگزين ÏÏ ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####

�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ شود امسال بايد حج انجام  مي همين استطاعت را در اينجا شامل≈≈≈≈####$$

لو در  و، بايد برويشياًلو ما اين استطاعت، استطاعتي است كه واما،بدهي مستطيعاً

 حتي بدون امنيت كشته ،لو بدون تخليه سرب بايد بروي و،حال مرض بايد بروي

خواستي سال قبل بروي اگر تخليه سرب نبود باز هم بايد  ميي بايد برويهم شو

، در اينجارا  استطاعت باز هم بايد بروي پس ببينيد مسئلةبروي اگر زاد نداشتي 

اينكه الان مستطيع نيست استطاعتش فرق كرده است استطاعتش به نفس حركت 

در سال قبل اين نفس  ولياست همين كه حركت از او متمشي بشود مستطيع 

 زاد يكي از محققات و شرائط استطاعت بود امسال ، فقط استطاعت نبودكهالحر

.ولي الان نيستبود  راحله از شرائط و از علل جزئيه براي استطاعت .نيست

 تخليه سرب .صحت در بدن از شرائط استطاعت بود سال گذشته اما الان نيست

 اينها همه از شرائط »ما يقوت به عياله«ست از شرائط استطاعت بود ولي الان ني

ÇÇ…………استطاعت سال گذشته است پس ما دو جور استطاعت داريم ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))

WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™≈≈≈≈ 44 كنم ببينيد از ريشه  مي اينهائي كه دارم خدمتتان عرض، در نزد شارع44
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د بالا اگر آيمياستنباط و اجتهاد از آن ريشه داردآئيم بالا يعني آن منبع  ميداريم

شود مين گفته فرض كنيد اين مسئله را با آقايااز اين مقدمه شروع بشود حالا

گويند نه آقا استطاعت فقط همان استطاعت اولي است اين قضاي مافات است مي

 گفتيم اين بحث عوامانه ،اين بحث را كنار گذاشتيم ما ،استطاعت هم كه ندارند

 دو صورت پيدا، همان مفهوم،ان مفهوم استطاعت در آيه كه هست همچهنآاست 

 را خود شارع هم بيان  آنكند صورت اول صورت استطاعت عرفيه است كهمي

خواستي  مي چشمت در بياد. استطاعتي كه غير عرفيه،كرده صورت دوم استطاعت

ÏÏ…………:گويد ميبروي پس شارع وقتي كه ÏÏ ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####≈≈≈≈

 چه جوري،برويبايد تواني  ميامسالفت،نر برود اماتواند ميكهكسي

 نداري به من ،داري زاد ،داني ميداني اين را ديگر خودت مي خودت؟توانيمي

 تخليه سرب هست ،ي يا نمي ميري به من ارتباط نداردمير مي راهدر،ربطي ندارد

ين ديگر حج شد ا، مربوط نيست قوت عيال هست يا نه، هيچ ارتباط نداره،يا نه

دفاع واجببر شخص كه وقتي، در جهاد هيچ اين مسائل مطرح نيست،جهاد

شود  ميكه مطرح دفاع از حدود و مرز حدود اسلام وقتي،شود دفاع از اسلاممي

كل «زاد و راحله نداريم ديگر در آنجا ما قوت عيال و اين حرفها نداريم در آنجا 

 اين ملاك » الي الحدودةيجب عليه الحركن يدافع عن حريم الاسلامشخص يقدر ا

 هيچ كدام را نداري ، اسب نداري سوار الاغ بشو،است شمشير نداري چوب بردار

 چند تا بيشتر ؟ در زمان اسلام لشكر اسلام مگر چند تا اسب داشتند،پياده برو

نگ احد باز يك جدر جنگ بدر، درود  در جنگ احد مگر چند تا اسب ب.نداشتند

نمي آمد در مقداري بود اگر آنها خيانت نمي كردند كه اين بلاها سر پيغمبر در

جنگ بدر چند تا اسب بود چند تا شتر بود همه پياده بودند حتي بعضي ها 
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 واجب ،ت گرفته بودند عوض از شمشيرداريم حربه آهني به دس. شمشير نداشتند

 مگر آدم قرار است كه هميشه زنده  خوب بشو،شوي مي بايد بروي كشتهاست

اگر اين شخص بياد بهانه بياورد يا رسول االله شرط براي جهاد سيف است . بماند

ويد؟ گرسول االله چه مي.  از حكم جهادمفو من سيف ندارم پس بنابراين معا

، تو سرشتواني از عقب بزنيمين آهن را بردار برو ويد؟ سيف نداري بيا آگمي

 برو قايم بشو ، هيچي نداري سنگ بردار با سنگ بزن،كه پرت كنيتواني مي

.ن داردآيد تيركما دارد مي. بزنيواشكي

آنموقع كه شمشير نبود ،ن زد ديگر جالوت چي بود اينها را با تيركما طالوت

جهادبهكسي كه مي شود، جهاد مثل حج استطاعت در در اينجا پس . درست شد

وجوب جهاد باشد نه ،ند در اينجا جهاد شرط ندارد ببي؟رود بايد مستطيع باشدمي

نفس القدره علي كند استطاعت به  مينجا منتها استطاعت فرقاستطاعت در آ

گويند استطاعت همين مسئله در مورد حج هم بهمين كيفيت  مي اين راالحركه

ÏÏ…………:گويد مياست شارع ÏÏ ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ كه هر كسي≈≈≈≈####$$

؟ كه بتواند چيستكنيم كه هر كسي مي از شارع ما در اينجا سئوال،بتواند

كه بتواند يك تخفيف هائي قائل شده گوئيم نه خدا در اينجا براي هر كسيمي

 مسئله ،مسئله.  اين است كه زاد و راحله داشته باشد آن تخفيف چيست؟،است

شته باشد و براي رجوعش هم مازاد  است كه قوت عيال دا به اينجهاد نيست

 ولي در جهاد ، كه تخليه سرب داشته باشد اينكه.بايد داشته باشد مثل جهاد نيست

نيست اصلا جهاد كه تخليه سرب ندارد اصلا جهاد خودش كل اصل مسئله به 

 مسئله اينها هيچ كدام نيست پس شارع آمده استطاعت را در،شرط منتفي است

 راحله براي سفر لازم و تفسير كرده زاد ويه تصوير عت عرفيه عقلائحج به استطا
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 حالا ممالك قريبه خوب فرض كنيد كه پياده،است عرض كردم در ممالك بعيده

رفتند همين از مدينه تا مكه  مياش با كاروان و اينهاآيند تازه از مدينه تا مكهمي

كه حالا كسي. اي پياده بود سفر امام مجتبي حج مشرف شد كه اغلب اينها با پ25

 حالا مدينه هفتاد فرسخ است ،فرض كنيد منزلش در بيست فرسخي مكه است

 يا پانزده فرسخي مكه ، سي فرسخي مكه باشد،اگر بيست فرسخي مكه باشد

يعني با پاي پياده . فرض كنيد كه باشد اين وجوب حجش حتما به راحله است

 نمي كشد، فرض كنيد كه حج در د چند روز بيشتر طوليتواند بيا ميكهوقتي

روند به كربلا  ميهمه مردم از نجف پيادهكربلاست افراد هم در نجف هستند اين

روند در ميآيند ميهمه الان در اربعين از اقصي نقاط عراق با پاي پيادهاين

خواهيم  ميگفتيم از نجف كه ميحالا اگر حج فرض كنيد در كربلا بود. كربلا

الا واجب نيست مركب داشته باشيم، و. ما بايد راحله داشته باشيمبرويم كربلا حت

ر آقايان از حجي تصو! در كنارشديراق بيااين هم بنشيند در خانه تا از آسمان ب

 در  يعني بايد بنشيني توي خانه لنگت را هم بيندازي روي آن لنگت!اين است

يايند زيرت را بگيرند خودت د آنهم ملائكه بيراقي از آسمان بيا بماني يك بانتظار

دنراق تا تو را به مكه برسانهم بلند نشو زيرت را بگيرند بنشانندت روي ب!!

 كه منويدگ مي آنوقت آن دنيا هم خدا!شود ميآنوقت شرط براي وجوب حاصل

!گيرم مي را زيرتونفرستم و ميم چطوري براق براي شماه

در مورد نماز . ي استلائگر شرط براي استطاعت يك شرط عقولي يك جور دي

جمعه داريم تا دو فرسخ شخص ماشيا واجب است بيايد نه اينكه بر راحله وقتي

كه نماز جمعه واجب است شخص تا دو فرسخ بيايد دو فرسخ هم برگردد

؟ ماز جمعه نداريمشود چهار فرسخ پياده و ماشيا بايد حركت كند مگر در نمي

 كه شخص بيايد و اين زحمت را به خود بدهد كند مي جمعه اقتضااهميت صلاى
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 كي گفته؟ كي گفته بايستي هميشه ؟مگر همه جا بايد عبادت از روي راحتي باشد

خت روان گذاشتن اينجوري عبادت با آب خنك و نمي دانم باد زدن ملائكه و ت

 نه اينطور نيست اگر مسير انسان مسير كمال است بايد اين عبادت را هم ؟بشود

بشود و اين مشقت را بايد متحمل بشود مگر شما نمي خواهيد كامل متحمل 

 مگر شما نمي خواهي از نفس ، مگر شما نمي خواهيد به مقصد برسيد،شويدب

 بنز دويست ميليوني شما را سوار كنند و نماز جمعه تشريف در بايد د،بيرون بيائي

ن دو متري  بروند و تا آنيد و اينور و آنوردر را باز بك بعدهم ، بفرمائيد؟بياورديد

 يا نه !؟تا آقا تشريف بياورند اين استيد در باز كندتشريف بياورند و يكي بيا

 دو فرسخ .اگر نماز جمعه واجب است طبق نص روايت بايد ماشيا حركت كني

تواني پياده بيا اگر نه، اگر نمي تواني آن وجوب  ميپياده بيا طوريت نيست اگر

تواني بايد بيائي اين دو فرسخ را بيائي و اين دو ي مكهساقط است ولي وقتي

فرسخ را هم برگردي تا يازده كيلومتر بيائي يازده كيلومتر بيست و دو كيلومتر بايد 

را بايست انجام بدهي اين كار !! يك ورزش خوبي هم هستبرايت،پياده بيائي

 باشد حالا اگر كند كه به اين كيفيت ميتمامش اقتضاه جمعه اچرا چون صلاى

گويد نه يك همچين قضيه اي نيست  ميشما اين را به عرف عرضه بداريد عرف

د يد براي يك نماز بخواهد بياي شخصي بيا يك،يك همچين مسئله اي نيست

 اما اگر شما بيائيد براي عرف اهميت ،فرض كنيد اين مسافت را بخواهد طي بكند

 جمعه برود تمام گناهان او كه از هفته كه به نمازنماز جمعه را بيان كنيد كسي

كه شود مگر آدم خره  ميقبل نماز جمعه تا اين هفته است همه گناهان او پاك

كنيم بخاطر اين است كه در تفكر ما ايراد و اشكال  مي كه ما مسامحهاين؟نرود

اهتمام به تكامل در ما وجود ندارد اهتمام به خروج از ذنوب و . وجود دارد

اهتمام به رشد و خروج از نفسانيات در ما وجود ندارد .  ما وجود نداردگناهان در
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 اگر اهميت اين عبادت براي ما محرز شده ،اگر اهتمام به اين مسئله وجود داشت

 چهار فرسخ پياده،رفتيم مي دو فرسخ كه هيچي چهار فرسخ هم پياده،بود

 كه ماشين او  ببيندكه شخص در عرفات وقتي.رفتيم مگر الان افراد نمي روندمي

افتد  مي يا نه راه؟ماند مي عرفاتدر همينطوري ،را نمي تواند به مشعر برساند

گويد پياده تا  مي، چون حجش باطل است، حجش باطل است نرود؟ چرا؟رودمي

گويد هفت هشت كيلومتر بيشتر نيست مي البته، حالا راهي نيستمرو ميمشعر را

همه در همه خرج كردم اين اين ،م حجم باطل استو نر،روم مي مشعر راپياده تا

 بگذار  شدم پدرم در آمده حالا عيب ندارداينجا مصيبت كشيدم از زن و بچه دور

دفهم مي وقتيفهمد مياين هفت هشت كيلومتر را پياده بروم اينجا مسئله را چي

كنيم  ميائي كه ماه پس بنابراين بسياري از قضاوت،گويد بايد بروي ميعرف

اتي است كه زات غير متعارف و غير عقلانيه عرفيه است يعني ارتكازبخاطر ارتكا

. است قرارگرفتهبرخلاف واقع در ذهن


